
 

 

 

 

 هیکل اثیری
 

پورفروزنده رحمت  
 

كَماء»الخصوص در لَوح حِكْمَت یا بارها و بارها در آثار مباركه و على از الواح  «ح 

نازله در عكا به لسان عربى كه به اعزاز جناب نبیل اكبر فاضل قائنى از قلم اعلى 

 ۀب به سؤال ایشان در مورد اسرار خلقت عز نزول یافته است، به واژدر جوا

چناچه   به عنوان آیت مشیت اولیه در كائنات جسمانى اشاره گردیده است. «اثیر»

"قد کان ما کان و لم یکن مثلَ ما تراه الیوم و ما کان تکوّن من الحرارة  :میفرمایند

 ..."المحدثة من امتزاج الفاعل و المنفعل الّذی 

"ماده و هیولای كائنات قوۀ اثیریه  : حضرت عبدالبهاء در تببین این لوح میفرمایند

است كه غیر مشهود و به آثار مثبوت و آثار از جمله قوۀ كهربایى و ضیاء و حرارت 

است كه امواج اوست و این در حكمت طبیعیه محقق و مثبوت و مادۀ اثیریه نامند.  

عل است یعنى در عالم كائنات جسمانى آیت مشیت اولیه آن مادۀ اثیریه فاعل و منف

است.  خلق الله الناس بالمشیة والمشیة بنفسها ... لهذا آن مادۀ اثیریه از جهتى فاعل 

است زیرا ضیاء و حرارت و قوۀ كهربایه از او ظاهر و از جهتى منفعل است زیرا 

كه در آن مادۀ اثیریه  چون موج در او ظاهر گردد نمودار ... مثلاً ضیاء امواجیست

حاصل میشود و از آن قوۀ باصره متأثرّ میگردد و تأثرّ مشاهده است ... چنانچه در 

هوا امواج حاصل میشود و از آن امواج عصب صماخ گوش متأثر میشود ... آن 

 (۱۶۸، ص۱تأثیر صوت است و آن اثر استماع ..." )امر و خلق، ج

هاى اطلاعات عمومى و غیره، اینگونه هبا غور و تفحّص در این زمینه در صفح

اى از متافیزیك میباشد.  به عبارتى لغت متافیزیک مقوله« اثیر»استنباط میگردد كه 

معنای طبیعت   به« فیزیـک»معنای وراء، فرا، ماوراء، و کلمۀ   به« متا»از پیشوند 

زندگي منظور از طبیعت، دنیایی است که در حال حاضر، در آن  تشکیل شده است. 

معنای ماوراءالطبیعه،   پس متافیزیک به نماییم. کرده، آن را احساس و ادراک می

کران هستی و   هایی از جهان بی طبیعت است و شامل بخش  الطبیعه و یا فوق مابعد

گانۀ ظاهری ما خارج است.    شود، که از حوزۀ ادراک حواس پنج موجوداتی می

یعت اساسی هر واقعیتی، چه قابل رؤیـت و چه کند تا طب متافیزیک فلسفی کوشش می
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توصیف « رفتن به ورای مادهّ»غیر قابل رؤیت را درک کند.  میتوان متافیزیک را 

ای است که ذات، علل اولیه و یا قوانین حاکم بر تمام  کرد.  متافیزیک علم یا فلسفه

جهان نیز  کند.  بررسی حقیقت و ذات طور سازمان یافته بررسی می  مخلوقات را به

 گیرد. در همین مقوله قرار می

اثیر از نظر قدرت و سرعت و سایر خصوصیات موجی به ترتیبی در کائنات قرار 

گرفته که به سهولت قادر است بر تمام تشعشعات و امواج و اجرام و اجسام و 

های اتمی و عناصر مادی اثر کرده و تمام فضاهای خالی درونی و برونی شبکه

ولی آنها را اشغال کند و تمام عالم را در برگیرد.  امواج اثیری، تمام ملکولی و سل

ذرات وجودی بشر و اطراف زندگانی و محیط مادی او را به طور کامل از هر 

، به طوری که در تمام ذرات سلول بصورت نیروی خلقت کرده اندطرف احاطه 

 نفوذ دارد.

های اثیری را به علت ، این موجولی طبق قوانین امواج و کمبود علم و دانش محیط 

توانیم درک نمائیم و آنها را بشناسیم.  وجود امواج سرعت زیادی که دارند، نمی

اثیری عالم هستی هم مانند بسیاری از امواج دیگر، که برای بشر قابل درک نیستند، 

از نظر علم فیزیک نظری، تا به امروز به اثبات نرسیده اند، ولی از نظر علم 

توان مشاهده کرد و یا آنها را تشخیص داد، اگر شیئی را در این جهان می روحی،

های اثیری عالم بدان علت است که به نوعی تحت تاثیر امواج و ارتعاشات و قدرت

قرار دارند.  این قانون شامل تمام موجودات کائنات، منجمله ستارگان، سیارات، 

، به طوری که خلاء مطلق در هیچ شودکهکشانها و فضاهای خالی بین آنها نیز می

 .کجای عالم وجود ندارد و تمام فضاها به وسیلۀ اثیر عالم پرشده اند

از نظر حكمای قدیم، عالم اثیر، بخشی از عالم مادهّ است.  اثیر، كه مادۀّ اجرام 

شد، عنصر پنجمي بوده در كنار چهار عنصر، آب )مایع(، هوا سماوی شمرده می

 و آتش )پلاسما(. )گاز(، خاك )جامد(

"... بدان كه عالمها پیش اهل حكمت سه اند : یكى را عالم عقل گویند ... و یكى را 

عالم نفس و عالم دیگر را، عالم جسم گویند و آن دو قسمت است : یكى اثیرى و دیگر 

 (.۹۶، هیاکل النّور، ص۳عنصرى." )مجموعۀ مصنقّات شیخ اشراق، ج

كه صورت ایشان ثابت است و « اجسام اثیرى»"... پس اجسام منقسم شد به 

كه ایشان كائن فاسدند و صور ایشان متغیّر است، و عنصریّات منفعلند « عنصرى»

 ( ۲۲از اثیریّات." )الواح عمادی، ص
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خوانند و مکان او زیر « کرۀ اثیر»"... و بدان که آتش را یک طبقه است و آن را 

، ۳رنگی نیست." )همان مجموعه، جفلک قمر است و آن، آتش صرف است و او را 

      (. ۳۴۸صبستان القلوب، 

، در عربى، به معنى برگزیده و عالى و مصفّا «اثر»از ریشۀ « اثیر»اگر چه كلمۀ 

و   Aetherآمده است، امّا به عنوان یك اصطلاح فلسفى، معرّب كلمۀ یونانى اثر

رات فوق از آثار شیخ است.  و همچنانكه در عبا  Aitherمعرّب كلمۀ لاتینى ایثر

 اشراق دیده میشود، در فلسفه، به دو معنى به كار رفته است:

. نوعى جسم بسیط كه از عنصر پنجمى غیر از عناصر اربعه بوده و جرم افلاك ۱

 را تشكیل میدهد و دستخوش كون و فساد و خرق و التیام نمیگردد.

مانندی رقیق ر است، كه مایع. كرۀ آتش كه بالاى كرۀ هوا )جوّ زمین( و زیر فلك قم۲

و ت ن ك و بى وزن است و طبق عقیدۀ قدما فضاى فوق هواى كرۀ زمین را فراگرفته 

 است.

 كه  زادستند  این هر چار  ز افلاك  اثیر و پس هوا پس آب و پس خاك

تناقض را در ساحت  "حضرت بهاءالله در رابطه با كیفیت فلك اثیر چنین میفرمایند : 

الهیه راه نبوده و نخواهد بود، این تناقض در نفس خلق است نه در امر  مظاهر مقدسۀ

حق ... بپذیر قول این عبد را و نفس خود را از ثقل حمل این اشارات و كلمات نجات 

ده تا خفیف شده به هواى قدس روحانى پرواز نمایى و بمقر مقدس از تحدیدات بشریه 

ض و اضداد و انقلاب و اختلاف و وارد شوى تا آن ساحت را مقدس از ذكر تناق

محاربه و مكالمه و مجادله و اشاره و دلاله یابى، چه كه آن مقام اطهر از استقسات 

اضدادیه خلق نشده و از عناصر اربعۀ مختلفه به وجود نیامده ... از عنصر روح 

ظاهر شده ... هوایش عین نار و نارش نفس هوا و مائش صرف تراب، كل متحدند 

غییر و اختلاف ... رطبش عین یبوست و یبوستش عین برودت و برودتش من غیر ت

حقیقت حرارت و ازین حرارت حركت ما فى الوجود خلق لو لا الحر لم تكن الحركة 

و الحرارة هى الفاعل و انما الحركة هى الفعل ... ولكن امثال آن نفوسى كه از طین 

د البته به آن مقرّ اقدس اطهر حرص و نار كبر و هواء نفس و ماء غفلت خلق شده ان

كه مقدس از عرفان كل من فى الملك بوده و خواهد بود نتوانند تقرب جست." )امر و 

 (۴۸، ص۲خلق، ج

و مجدداً اشاره به قطب اعظم كه در كره أتش كه همان فلك اثیر میباشد نموده و 

ایشان آغاز و میفرمایند : "اگر سالكان از ابد تا ازل سفر كنند یعنى براى مدت سفر 
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انجامى نباشد ، هرگز به قطب وجود و مركزى كه موجود هست نخواهند رسید ، 

اوست كه در طرف راستش دریاهاى بزرگوارى و در سوى چپش شط هاى توانایى 

جارى شده است و نیز هرگز كسى نخواهد توانست كه در آستانه او منزل كند تا چه 

و در كشتى آتش ساكن است و بر دریاى آتشى رسد به اینكه به مقام او برسد چه كه ا

كه در كره آتش قرار دارد پیش میرود و در هواى آتش مى خرامد ، پس چگونه 

ممكن خواهد بود براى كسى كه از اضداد خلق شده به آتش وارد شود یا حتى نزدیك 

 آن برود ، بى درنگ محترق خواهد شد."

 البد خاكى چگونه میباشد؟حال ارتباط مادۀ اثیریه با عالم جسمانى و ك

های فلسفی، انسان دارای دو بدن است كه در طول یكدیگر قرار طبق برخی انگاره

یعنی یكی ظاهر و دیگری باطن آن است.  بدن ظاهری همان بدن محسوس  دارند، 

است؛ امّا بدن باطنی، كه آن را بدن مثالی و بدن ملكوتی گویند، به وسیلۀ حواسّ قابل 

این بدن از هر جهت شبیه بدن مادیّ، ولی فاقد مادهّ است.  لذا حركت   ادراك نیست.

چون حركت و زمان لازمۀ مادهّ هستند.  و زمان، به معني متداول آن، را هم ندارد،

بدن مثالی از جهاتی شبیه صور خیالی انسان یا مثل صوری هستند كه انسان در  

 بیند.خواب می

جرّد كه نه تنها فارغ از مادهّ بلكه از شكل و امّا روح موجودی است صد در صد م

عقل جزئی آدمی نیز یكي از  رنگ و اندازه و دیگر آثار موجود مادیّ نیز مبرّاست. 

لذا روح و به تبع آن عقل، هیچگاه به  قوای روح بوده دارای همین خواصّ است. 

ق گرفته آن را زنده گیرند.  آنچه به بدن مادیّ تعلّ طور مستقیم به بدن مادیّ تعلّق نمی

سازد بدن مثالي است؛ و روح و عقل، كه موجوداتی از سنخ عالم و متحرّك می

جبروتند، به واسطۀ بدن مثالی با بدن مادیّ در ارتباطند.  البته باید توجّه داشت كه 

ارتباط بدن مثالی با بدن مادیّ به این معنی نیست كه بدن مثالی داخل بدن مادیّ می

ارتباط این دو، مثل رابطۀ بین معنی و لفظ است.  جایگاه معنا ذهن است و شود؛ بلكه 

باشد.  امّا رابطه ای بین این دو جایگاه لفظ، كه صوت یا نوشته است، عالم خارج می

رابطۀ بین  پذیرند. برقرار است كه به واسطۀ آن لفظ از معنا از همدیگر تأثیر می

بدن مثالی و بدن مادیّ نیز چنین است، با این  روح و بدن مثالی و همچنین رابطۀ بین

تفاوت كه رابطۀ لفظ و معنا قراردادی و اعتباری، ولی رابطۀ روح و بدن مثالی و 

نیز ناظر به همین  بدن مادیّ، تكوینی و حقیقی است.  سخن امیرالمؤمنین علیه السّلام 

روح در جسد مثل  –"الرّوح فی الجسد كالمعنى فی اللفّظ.  : مطلب است كه فرمودند

 (.۲۲۹، ص۱الله فلسفی، جمعنی در لفظ است." )الحدیث، آیت
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با توجه به بیانات حضرت عبدالبهاء در مورد لوح حكمت اینگونه استنباط میگردد كه 

اثیر كه آیت مشیت اولیه در عالم كائنات جسمانیست واسطه ایست بین عالم جسمانى 

تعلق روح به بدن مادى وسیله ای جهت  (astral bodyو روحانى و هیكل اثیرى )

"ای عَبْداَلْوَهَّابِ عَلْیكَ بَهَائي اینکه سؤال  : میباشد، چنانچه حضرت بهاءالله میفرمایند

از بقای روح نمودی این مظلوم شهادت مىدهد بر بقای آن و این که سؤال از کیفیت 

و این عالَم است باری بعد فرق این عالمَ باآن عالمَ مثل فرق عالمَ جنین  آن نمودی .. 

از صعود بین یدی اّللّ حاضر میشود به هیكلى که لایق بقا و لایق آن عالَم است."  

 (.۱۰۶ – ۱۰۵)منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، صص 

امروز  " : و در مقامى دیگر حضرت عبدالبهاء اشاره به ملكوت اثیر نموده میفرمایند

است پرتوش جهانگیر است و صیتش متواصل به عالم امكان به نور میثاق روشن 

 "ملكوت اثیر.

مقوله را با مناجاتى از حضرت عبدالبهاء در تسلّى از بانویى كه عزیزى را از دست 

داده بوده به انتها رسانده، باشد كه اشراقات یكایك عاشقان كویش چون نجومى منیر 

محتاج این فعل و انفعال بین در فلك اثیر بر عالم زندگان مداوم بوده، چه كه كل شىء 

 .عالم جسمانى و عوالم روحانى میباشد

 ه وآلابهى  

اى ورقۀ مباركه، آن فرع رفیع بافق علیّین صعود فرمود و آن نجم منیر در فلك اثیر 

طلوع نمود، آن مرغ سحر در گلشن الهى آغاز نغمۀ جانپرور كرد و آن نهر اكرم 

 عمغموم مباش، رخ را متراش .... ع ببحر اعظم رجوع نمود پس محزون مباش، 

 

 

 

 

 

 


